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 ق دربارة واقعة عاشورابازشناسيِ انتقادي چند گزارش شيخ صدو
  ranjbar@qabas.netاستاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني / محسن رنجبر

 18/06/1395: ـ پذیرش 29/01/1395دریافت: 

 چكيده

رو شدايان مااع دز و هاي شيخ صددو  از ايدو واه دز از آنهاي مورخان و محدثان اخبار عاشورا، گزارشدر ميان گزارش

اسدت  ، ويژه امدام صداد بز، مانده از مقتل وي، مبتني بر اخبار امامان م صومز عمدة گزارش برجايبررسي است ک

حتدوايي سدندي و م پژوهش حاضر پس از ارائة شرح کوتاهي از زندگي و شخصيت علميِ شيخ صدو ، بز نقد و واکاويِ

ر مجلدس دايو روايت را  پردازد  شيخ صدو آن، ميدر بارة واه ة عاشورا از ابتدا تا فرجام  خبري طولاني از امام صاد 

نقدل کدرده  بو زيداد تسسدَتيريبو عثمدانخود از محمدبو عمر بغدادي و او از کتاب ابوس يد حسو« ماعيالا»ام کتاب سي

تداب او نقدل خبر از ک بو زياد تستري د کز ايوبو عثماناست  نتيجة بررسيِ سند ايو روايت حاکي از آن است کز حسو

ديدث ديردران ت دادن احاسنت، بز ج ل حديث و نسبنزد انديشمندان شي ز توثيق نشده و در منابع رجاعيِ اهل -ده گردي

ايدت را بدز امدام اب ايدو رونماياند کز انتسدهايي را مياشکالات و کاستي بز خود، متهم است  بررسيِ محتواييِ ايو خبر،

آمدده، مزبدور تاب جاعس ديرر ککز در ماز اخبار  ديرر دربارة ايو واه ز نيز سازد  افزون بر ايو، برخي ، دشوار ميصاد 

 ه است شدنقد و بررسي 

  هيام عاشورا ،ماعي، امام حسيوالا، : شيخ صدو ، مقتل اعحسيوهاواژهکليد
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 مقدمه

از، غز همان آويژه تاريخ اماميه، اواقعة عاشورا به سبب اهميت و جايگاه آن در تاريخ اسلام و به

ه بب نگاران مسلمان بوده است. البته به سببب رويرب د صبائ ا مبة ا  بارکانون توجه تاريخ

 ، که در قالب اشعار سياسي و حماسي از سوي شاع انموضوع سوگواري حض ت سيدالش داء
ق( )صطيبب  246)م  دِعْبِب  صااعبيق( و 126)م  کميبت اسبديمش ور و تأثي گذاري هماننبد 

ويژه وقباي  ( بوده، توجه به گاارش واقعه از آغاز تا ف جام و به381، ئ8ق، ج 1417بغدادي، 

، بومخنفاچندان و به مياان آثار مورصان نخستيني همانند  معصومة روز عاشورا در اصبار ا م

و يبا اگب   ، يا نببودهالدنياابن ابيو  بن مااحم منق ينص ، ابن سعد، مدا ني، واقدي، هشام کلبي

ويژه امبامين ببه، رفته و به دست ما ن سيده است. اما آنچبه ببه امامبان معصبومبوده، از ميان 

اد يب« مقتب  مبأثور»ببه  -ببه اصبطلا   -باره نسبت داده شده اسبت و از آن در اين صادقين
شبود کبه سبند و ه چند ارزشمند است و شايستة توجه ويژه، اما ايبن امب  سببب نميشود، مي

 نشود.محتواي آن ا نقد و واکاوي 

  مبهاصبار به که در سنت حديثي و فق ي محدثان و فق اي اماميه صِ فْ انتساب ابه تعبي  ديگ ، چنان

رض ميبان ويژه هنگبام تعباببه، به ب رسي سندي و دلاليِ آن اد شود و بايسبب پذي ش آن نمي ا  ار

ي و ب رسبي سبند  ار گي د و بانويسي اماميه نيا اين م م کانون توجه قدر سنت تاريخد باي آن ا پ داصت،

د اده شود و نبايبد، اصبار معتب  از غي معتب  و ضعيف تميا ة معصومدلاليِ اصبار تاريخيِ منسوب به ا م
 ؛پيبدا کنبد که در فقه جاري است، در اصبار تاريخي نيبا ج يبان، در ادلة سنن« تساه  و تسامح»قاعدة 

ن امامبادر اصببار تباريخيِ منسبوب ببه « تسبامح تسباه  و»ا پذي ش چنين امب ي )سب ايت قاعبدة زي 

ز ا، اشبرالات، محبذورات و شبب اتيتوانبد ببه مي -که از گذشته م سوم بوده استچنان –( معصوم

بب  ب رسبي  گوييِ علمي و دقيق به آن ا، مبتنبيدامن باند که پاسخ جمله در حوزة عصمت و علم امام

 سندي و دلاليِ اين اصبار است.

ت ين روايبات تب ين و مصصب بخش عمدة اين پژوهش به نقبد و ب رسبيِ يربي از م م اساس،ب اين
صبائ نقب  شبده اسبت، اصت شيخ صدوق الاماليکه در کتاب ، منتسب به امام صادق، تاريخ عاشورا

و  مب  اکب مکبه وصبي پيبا، توان به امام معصومشود که آيا امثال چنين اصباري را ميمعلوم يافته تا 

ي عمب  همانند روايات فق ي که مبنبا -، نسبت داد و به آناست از شأن علم غيب و عصمتب صوردار 

 باور اعتقادي و عملي پيدا ک د؟ -گي د ق ار مي
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 شيخ صدوقشخصيت و زندگي 

محدث و فقيه ببار  ، «شيخ صدوق»ملقب به ، بن بابويه قميبن موسيبن حسينابوجعص  محمدبن علي

تواند انبدکي پبا از سبال اما مي، معلوم نيست تان گشود. سال ولادتش به دقاماميه، در قم ديده به ج 

، انبد )بح العلبومکه ب صي از نويسندگان ق ون اصي  نيا به اين نرتبه اشباره ک دهچنان؛ ق بوده باشد 305

روزگبار  1د.به دنيا آم دعاي حض ت حجت اب  اساس گصتة صود، ب شيخ صدوق(. 301ئ ، 3ج  ،1363

هاي وسيعي از قلم و ج ان اسبلام هاي شيعي در بخشق( مصادف با حاکميت دولت 381ب  305وي )
دولببت ، ق( در شببمال آف يقببا565ببب297دولببت فببا مي )، ق( در ايبب ان 447ب 320بويببه )آل :بببود

)مب اکش(. ا ق( در مغب ب اقصب375 -172و ادريسبيان )، ق( در موص  و بلاد شام392ب 293حمداني)

ويژه رشبد و عص  زرين گست ش ف هنگ اسبلامي و ببه، يعني ق ن چ ارم، ت مؤلفعص  حيا، بناب اين

 مرتب تشي  بوده است.،  ورکليهاي تشي  امامي و بهتوسعة انديشه

کب د. مساف ت مي گي ي از مشايخ قم، ب اي کسب دانش و سماع حديث،افاون ب  ب  ه شيخ صدوق

قامبت ا -کبه آن زمبان پايتخبت آل بويبه ببود -ر ري وي در تاريخ نامعلومي، ش   قم را ت ک ک د و د
مچنبين هامي  بوي ي ري، راهي مشب د شبد. ، الدولهرکنبا کسب اجازه از  352گايد. او در رجب سال 

 عب اق ق راهبي354ِت ک ک د. او در راه بازگشت، در سبال  حج ري را به قصد سص  353در اواص  سال 

محمبدبن ه، از جملب، ن از مشايخ کوفهتمت گايد و افاون ب  ده شد و مدت کوتاهي در کوفه و بغداد اقا
حبديث کب د  ، سبماعبن هارون فباميِاحمدبن اب اهيمو  بن محمد سرَونيّابوالقاسم حسن، برَْ ان نقَاّش

، ئ 1362؛ همبو، 267و  226، 130، 118، ئ 1، ج البف - ق1404؛ همبو، 232تا، ئ )صدوق، بي

از او سبماع  ، مشبايخ  شبيعهبودار نش بسيو با اينره سنداشت به بغداد  مساف تي 355(. او در سال 115
نجباه در اين زمان، ناديک به پ شيخ صدوقالبته . (1049، ش 389ق، ئ 1429حديث ک دند )نجاشي، 

ع ت  از صبود سبماسبنسال داشته، اما در آن زمان معمولاً م سوم نبوده است که شيوخ مسن از افب اد کم

 شصبت ب اين، اگ چه پنجاه سال سن کمي نيست، اما نسبت به سن شيوصي که معمبولاًحديث کنند. بنا

ار ببه کب دربارة وي« سنکم»ک دند، تعبي  ت  از صود سماع حديث مييا هصتاد سال داشتند و از اف اد مسن

 شده است.ب ده 

يشبابور راهي سص  مش ق شد. او ابتدا به مش د سبص  کب د و سببا ببه ن  367در سال  شيخ صدوق
از مشب د ببه ، عازم بلاد مباوراءالن   )آسبياي ميانبه( گ ديبد. او در مسبي  صبود 368رفت و در شعبان 

از ش  هاي س صا، م و، م ورود، بلخ و سبم قند گذشبت و در ه يبک از ايبن  -به ت تيب -ت کستان



48    ، 1395، بهار و تابستان 40سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 

« غانَبهفَ ْ»يربي سبص  ببه  :ش  ها استماع حديث ک د. وي همچنين دو سص  ببه عمبق ت کسبتان داشبت

« ايبلاق»و دومبي ببه ، )جنوب ش قي ازبرستان کنوني( که از گ وهي از مشايخ آنجا سماع حديث کب د

آشبنا شبد و « هنعم»مع وف به ، ش يف محمدبن حسن علويبا ، )ا  اف تاشرند کنوني( که در اين سص 

(. در 2ئ  ،1، ج ، مقدمبهب ب ق1404نوشت )صدوق، را  لايحضره الفقيه منبه درصواست او، کتاب 

، استنساخ ک د )همان(. بنباب اين، کتاب و رساله بود 245که ، بيشت  آثار شيخ را ش يف علوي، همين سص 
ه چند ب صي از آثبار يادشبده ، تواند صحت داشته باشدمي، اينره آثار شيخ تا سيصد اث  گصته شده است

 در حد يک رساله و کتابچه بوده است.، همانند مقالات ام وزي

ر دحبدثان قبم ماند که همانند او در ميبان ن شيعه گصتهادربارة شخصيت و جايگاه علميِ او، رجالياما 

؛ 248ق، ئ 1417؛ حلبي، 237ق، ئ 1417حصظ حديث و کث ت دانش ديده نشده اسبت ) وسبي، 

دص  مب ،3، ج 1374، ر.ک: جمعبي از محققبان، حال و زندگي علميِ ويآگاهي بيشت  دربارة ش  ب اي 

يف ک ده اسبت توص« عمادالدين»و « فقيه»او را با تعابي ي همانند  شيخ  وسي(. 66-62ئ ، «ابويهبابن»
 داده« صبدوق»ببه او لقبب ، بب اي نخسبتين ببار ادريباابن(. 332و  326ئ  ،4ج ، ق1390، ) وسي

درببارة علبم و عبدالت  سبيدبن  باووس( و 532، ئ 2ج ؛ 169، ئ 1ج  ،ق1410ادريا حلي، )ابن

 .(129ئ تا ب الف، بي ،؛ همو11ئ ب،  –تا بي ،سيدبن  اووس)نظ  ک ده است اي اتصاقادع ،وي

 عاشوراة از واقع« الامالي»گزارش کتاب 

، 2کببه از ميببان رفتببه، امببا از آن در منبباب  رجببالي و حببديثي يبباد شببده ،صببدوق يخشبباز جملببه آثببار 

نيبا ايبن اثب  م، آن روز قبن محبدثان  ا در ميباگج يان حبديث ةوجه به غلبت بااوست.  الحسينمقتل

ويژه امبام به، نااز معصوم، منقول آن اصبار بيشت ، اث ي حديثي بوده و شيخ صدوقهمچون ديگ  آثار 
اين مقتب  تبا قب ن ششبم موجبود  3.بوده استو به صورت مسند  رضاامام و  صادقامام ، سجاد

(. امبا آنچبه 95و  64، ئ 4، ج 1387 وب،از آن نق  ک ده اسبت )اببن ش  آشب ابن ش  آشوببوده و 

حد قاب  تبوج ي ب جباي  دربارة واقعة عاشورا و مباحث م بوط به آن در شيخ صدوقاکنون از گاارش 

 4وي است. الاماليمجلا کتاب  97ام و سي و يرم از سه مجلا نوزدهم، سي ،مانده

( ايمبن )دايبة پيبامب ي امدرببارة تعبيب  رايبا مجلا نوزدهم پا از نق  روايتي از امام صبادق

در قالبب  بن عقي مسلمحض ت اسارت دو  ص   يج اما، به ولادت امام حسين توسط پيامب  اک م
واقعبة  ي ازگاارشب ام در قالب روايتي از امبام صبادقيک داستان  ولاني، پ داصته است. مجلا سي
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ايبن روايبت را  شيخ صدوقاست. ه داده ارا از آغاز تا ف جام را و يارانش  عاشورا و مقت  امام حسين

ق( و او از کتباب  355)م  «اببن جعِبابيِّ»مع وف ببه ، ابوبر  محمدبن عم بن محمدبن سالم بغدادياز 

اسبحاق بن ابيبن يبونااب اهيم بن عبيبدا  ببن موسبيو او از  بن زياد تسُتَْ يبن عثمانابوسعيد حسن
صيهّاش و او از عمه سحاقابيابن بن يوناموسيدصت  «  يَسْهَمُ»اش )قاضي بلخ( و او از عمه سبَيِعي  ،صبَ

ش، او او از دايبي بن تغلببيبن عببدا حبارثدصتب   ،بَ جَْبهو او از  اسحاق همَدْانيّبهبن ابييونادصت  
 کند.روايت مي و او از امام صادق -بوده  زيدبن عليشي  يري از ف زندان که هم - بن منصورعبدا 

 اما مجلا سي و يرم ادامة مجلا پيشين است که در قالب پنج صبب  و گباارش، حبوادث پبا از

در مجلبا  بيبتاه  ، حضوربيتگاه اه را بيان ک ده است؛ از جمله، غارت صيمه ش ادت امام

، روانبه کب دن زيادابنبا  ، احتجاج حض ت زينببه س  مبارک امام حسين زيادابنو جسارت  يايد

 ا مبهفکبه  يايبدبا پي م د شامي و درصواست مب د شبامي از  به شام، احتجاج امام سجاد بيتاه 

 را به او بدهد. دصت  امام حسين
در  ، کوتباه و مختصب  وابومخنبفدربارة واقعة عاشورا در مقايسه با گباارش  شيخ صدوقگاارش 

 بار حضور چي ج امااصتن به هاي فاحش اين گاارش نب د، مجم  و مب م است. يري از کاستيجاهايي

 -مخنبفابوب  صبلاف گباارش ، در مره و حوادثي است که در اين مدت اتصاق افتاده است ماهة امام

ه اسبت. روايبت شبددر آن که به تصصي  و با ذک  جا يات  - بارهت ين گاارش ب جاي مانده در اينک ن

 شود:ب رسي ميو محتوايي  قاب  نقد در اين گاارش از دو منظ  سنديت اضوعدر ادامه، مو

 امقابل نقد در گزارش مجلس سيضوعات مو

 الف. سند گزارش

بن حسبن راوي گباارش مقتب  از کتباب - اببن جعِبابيِّمع وف به  ابوبر محمدبن عم  بغدادياگ چه 
 ق،1425اي توثيق شبده )تسبت ي، ن شيعه و سني تضعيف نشده و حتي به گونهااز سوي رجالي - عثمان

، نباد «ابوسعيد تسبت ي» مش ور به، بن زياد تست يبن عثمانحسن(، اما 7126، ش 491-489 ، ئ9ج 

( و در 165ق، ئ 1420؛ همبو، 224، ئ 5ق، ج 1416انديشمندان شيعه تضعيف شده )اميني نجصبي، 

سنت، به جع  حديث و نسببت دادن احاديبث ديگب ان ببه صبود، مبت م شبده اسبت مناب  رجاليِ اه 
-306، ئ 23ق، ج 1407همبو،  ؛233، ئ 1ق، ج  1382؛ ذهبي، 345، ئ 2ق، ج 1409)ج جاني، 

(. 193، ئ 2ق، ج 1395؛ سبيو ي، 91ق، ئ 1407؛ حلببي، 220، ئ 2ق، ج 1390حج ، ؛ ابن307



50    ، 1395، بهار و تابستان 40سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 

ه دصتب  موسبي، بن موسيبن عبيدا اب اهيمراويان ديگ  يعني دربارة اما  صيِهه، بن يبونامُ يَسْبَ دصتب   صبَ

چنبداني در ا بلاع ، بن منصورو عبدا  بن عبدا  تغلبيحارثدصت   هجَ ْبَ، سحاق همدانيابيابن يونا

 مناب  تاريخي و رجالي يافت نشد.

 ب. محتواي گزارش

مبام درببارة رفتبار مناسبب و نيربو ببا ا يايبدببه  معاويهپذي ش وصيت  . وصيت معاويه به يزيد:1

 :ي که در آن آمده مشر  استبا تعابي  حسين
ـ وَ قدَْ علَمِتُْ لامحَاَلَـََ أَََّّ  اللَّهِ وَ دمَهِِ مِ رسَوُلِوَ أمََّا الحْسُيَنُْ، فقَدَْ عرَفَتَْ حظََّهُ منِْ رسَوُلِ اللَّهِ ـ وَ هوَُ منِْ لحَْ

ولِ بهِ فاَعرْفِْرتَْفإََِّْ ظفَِ أهَلَْ العْرِاَقِ سيَخُرْجِوُنهَُ إلِيَهْمِْ ـ ثمَُّ يخَذْلُوُنهَُ وَ يضُيَِّعوُنهَُ ـ   حقََّـهُ وَ مَِْْلِتََـهُ مِـنْ رسَـُ
و أ أوَْ يَـرَِ مِْْـكَ  إيَِّـاََ أََّْ تَوَرحَمِاً ـ  اللَّهِ ـ وَ لا تؤُاَخذِهُْ بفِعِلْهِِ، وَ معََ ذلَكَِ، فإَََِّّ لَْاَ بهِِ خلِطًََْ وَ ْاَلَـهُ بسِـُ

 .(216ق، ص 1417 )صدوق، مكَرْوُهاً

 :بارهاينت موجود در مشرلااما 

و در  سبيننسببت ببه امبام ح معاويهآميا حاکي از ديدگاه کاملاً مثبت و احت ام اين تعابي . نخست

بب اي  همبان کسبي اسبت کبه معاويبهکه به گبواهي تباريخ، درحالي ،است معاويهتب  ة تلويحيِ  ،نتيجه

نامبة صبلح ببا صباد پيمانيک از مجنگيد و به هيچ و امام حسن دستيابي به حرومت، با امي المؤمنين

بب مسبموميت امبام حسبن امام حسن سباز نهو زمي يايبدو ببانيِ حرومبت  پايبند نبود. او نيا مسبب

يعه در ن از بارگبان و س شناسبان و افب اد عبادي شبتبو يارانش و کشتار هااران  ش ادت امام حسين
را  معاويبه نسببت داد کبه او دقتوان به امام صاچگونه مي، دوران بيست سالة حرومتش بود. بناب اين

 داند و همة تقصي ها متوجه ف زندش يايد است؟!مقص  نمي

ت ديد، م دم عب اق او را دعبوت ببه بي :گويدمي يايدبه  معاويهدر ادامة گاارش آمده است که . دوم

 بوري وانمبود  معاويبه ،ند. بب  اسباس ايبن گباارشسازسبا او را صوار و ضاي  مي ،کنندص وج مي

اي نرننبد، آن حضب ت قيبام هستند و اگ  آنان چنين مطالببه کند که گويا ع اقيان سبب ص وج اماميم

يخ جبوه  يو لاأظنّ أه  الع اق تارکيبه حتّب» اند.گونه گاارش دادهکه ب صي مناب  اينچنان؛ نخواهد ک د
، ئ 5ق، ج 1417ببلاذري، )« لعصبوت عنبه هُأم ُعليه فاصصح عنه، فلو أنيّ الذي إليّ َ  عليک، فإن قدرتَ

فبان صب ج عليبک فظصب ت ببه  .يخ جبوه يفان اه  الع اق لن يدعوه حتبي، اما الحسين بن عل(. »151

مقص  است و نبه يايبد، بلربه  حسينامام نه ، بناب اين (.322، ئ 5ق، ج 1387) ب ي، « فاصصح عنه

د، ابتبدا ببا وعبدة همرباري و همة تقصي  متوجه ع اقيان است که با رفتار دوگانه و شخصيت متلون صو
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کنند، اما در مقام عمب ، ببه سببب روحيبة را تح يک به قيام مي حسينامام هم اهي، شخصي همانند 

 -ويژه زماني که اين هم اهي مستلام تحم  هاينة مالي و جاني اسبتبه -شانصواهيِ لبي و رفاهعافيت

را تن با  حسبنامبام ف زنبد ارشبدش و  علبيحضب ت کبه نيسبتند و همچنان به وعدة صود پايبند

ج ا مبادر ايبن  يايبد اساسباً، ف زند ديگ  او را تن ا صواهنبد گذاشبت. بنباب اين حسينامام گذاشتند، 

دانسبت او ميچنانچبه وگ نبه ، صبوردف يبب دعبوت کوفيبان را  حسبينامبام چندان نقشي ندارد و 
 يايبدببه  معاويبهمعذور است! بناب  چنين بباوري،  او، روايناز. زداي ندارد دست به قيام نميکنندهياري

او در ايبن ؛ زيب ا قيام ک د و ب  او دست يافت او را مؤاصبذه نرنبد حسينامام کند که اگ  سصارش مي

 !کار معذور است

ا ک دنبد، آن حضب ت ببرا تح يبک ببه قيبام نمي ب  اساس اين گاارش، اگب  کوفيبان امبام. سوم

حباکم  ببه يايد، معاويههاي معتب ، با م   که ب  اساس گاارش، درحاليک دمخالصت نمي يايدحرومت 

 ادار و اجبازةرا سخت به بيعبت و بن زبي عبدا و  بن عم عبدا که حسين و شت صود در مدينه نامه نو
 م(. چبون امبا338، ئ 5ق، ج 1387؛  بب ي، 313، ئ 5، ج ق1417مخالصت به آنان نده )بلاذري، 

حصبظ  ستاني جدي ديد، از ف صت به دست آمبده اسبتصاده کب د و بب ايينه را ب  بيعتتصميم حاکم مد

ان رسبيد و از مدينه و اقامت در مره، ببه کوفيب جان صود و صاندانش، عازم مره شد. صب  ص وج امام

يبام آن دعبوت کوفيبان سببب ق، نگاري و دعوت آن حض ت به کوفه ک دند. بنباب اينآنان ش وع به نامه

ن حضب ت آنچه ابتدا سبب ص وج آ، بود، بلره سبب تعيين مران قيام آن حض ت بود. بناب اينحض ت ن

سبتانيِ بيعت مأمور ،يايدحاکم مدينه ب  اساس ف مان ؛ زي ا از مدينه شد، حصظ جان صود و صاندانش بود
ش، مدينبه صانبدان ک د و يا ب اي حصظ جان صود وبيعت ميد يا باي، بود و آن حض ت اجباري از امام

 صي هماننبدبه اين سبب بود که بيعتِ شخ ،ک د. اما اينره چ ا آن حض ت از بيعت س باز زدرا ت ک مي

عيبار شبيطان و متما ستياانة يايد بود؛ شخصيتي که ف مبانب به معناي م   تأييد ب  همة اعمال دين امام

چنبين و  سلهم با حربم صبدا ببودبيعت آن حض ت مخالصت مکه بود روشن پليد بود.  ينماد کام  انسان

و  انسبان کامب  در ا اعبت  ا او حجت صدا و مظ ب ؛ زيآن حض ت صادر شودتوانست از نميرفتاري 

 بندگيِ معبود صويش بود.
توسط کوفيان آگباه ببوده  از صواري و ضاي  شدن امام معاويهتوان پذي فت که چگونه مي. چ ارم

ببازيِ و اف اد ديگ ي که او را از رفتن به کوفه به سببب ني نگ معاويهحتي در حد ، ، اما آن حض تباشد

اي مؤيببد ؟! اين سخن ببه گونبهباشدنداشته آگاهي بازي و صيانت کوفيان ، از ني نگ5داشتندميکوفيان باز
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 ونبي وَ ُّالعب اق غَ اهب َ  بم انّالله»داده اسبت:  است که نسبت گول صوردن را به امام سعدابنگاارش 

 (.72ق، ئ 1415سعد، )ابن اه  ع اق )کوفه( م ا ف يب دادند و صدعه ک دند ،صدايا؛ «عوُنيصدََ

احتب ام  ،به سبب منالت و جايگباهش نباد پيبامب  ب اي امام حسين معاويهبناب اين صب ، . پنجم

رش، پبد ببه نقب  از بن مغيب همط هفهمانند ج يان ، هاکه ب  اساس ب صي از گاارش  است، درحالييقا

 يايبده به و منالت آن حض ت نداشت، چه رسد به اينر اعتقادي به رسالت پيامب  يروبه هيچ معاويه
ببه  همعاويباعتقبادي و الحباد ج يان اظ بار بي د که ح مت نوة آن حض ت را رعايت کند.مايسصارش ن

کنبد،   مينقب ويبهمعا ةدرببار بن شربه مغيرة ف از قول پدرش ط هاز داستاني که مُ اص  نبوت پيامب 

مبن از  و نبادکب د وگو ميرفت و با او گصتمي معاويه ناد مغي هپدرم  :گويدمي مط ف .شودروشن مي

انبدوهگين اسبت و غبذا  آمبد، ديبدم معاويبهکبه از نباد ، گصت. يک شببسخن ميو درايت او  عق 

ببه  .اممبدهدت ين مب دم آامشب از ناد کباف ت ين و پليب ،را پ سيدم. گصت: پس م سببشصورد. از او نمي

گصتم: سن و سالت بالا رفته، چبه صبوب اسبت عبدل و نيربي را گسبت ش دهبي و نسببت ببه  معاويه
( اببوبر )آن بب ادر تيمبي  !هي ات !محبت و نيري رفتار کني. گصت: هي اتا صويشاوندان هاشمي صود ب

مگب  ، نبدز او بب  جباي نماهمين که مُ د، نبامي ا. به حرومت رسيد و عدالت ک د و چنين و چنان ک د

ش کب د و ( حرومت ک د. او هم ده سبال تبلاعم . پا از او ب ادر بني عدي )ابوبر اينره کسي بگويد: 

د. امبا ايبن او نيا م  حرومت ک د و چون مُ د، نام عثمانهمين که مُ د، نام او هم مُ د. بعد از او ب ادر ما 

گب  پبا از ايبن دي. «ا رسول محمدّاً ان اش د» که زنندمي ه  روز پنج بار به نام او بانگ ،ب ادر هاشمي

پبذي م(، و را نمي)من پيشن اد تب به صدا سوگند، نه! پدراي بي، يابدياد ادامه ميکدام ماند و ميچه کارى 
اببي الحديبد، ؛ ابن45-44، ئ4 ، جق1409مسبعودي، )اي دفبن کبنم آنره نام و ياد او را به گونه مگ 

ان سباصته ي ديگ  نيا کص  و الحاد صويش را چنين نماييج امامعاويه در  .(130-129 ئ ،5 ج ،ق1378

گصبت: ، «ا داً رسولاش د انّ محم»و « اش د ان لا اله الاّ ا » گويد:مين مؤذّ که شنيدچون  معاويه: است

و ينره نام تبامگ   ،چه بلند همت بودي که ب اي صود نبسنديدي! دا پدرت را بيام زد، صاي پس  عبدا »

 .(101 ، ئ10ج ،ق1378الحديد، ابي ابن) «ر ج انيان باشد!مقارن با نام پ وردگا

أنََّا أهَلُْ بيَتِْ الكْةَاَمَرِِ »انتساب سخناني همانند  :حسين . استبعاد برخي سخنان منسوب به امام2
عَ ُ اللَّ ُ ر عزََّ وَ جلََّ ر قلُوُبنَاَ وَ أنَطْقََ بِ ِ ألَسْنِتَنَاَ فنَطَقَتَْ بِرِِْنِْ اللَّر ِ وَ مبَدْنُِ الةِّساَلَِِ ر وَ أعَلْامُ الحْقَِّ الَّذيِنَ أوَدَْ

توانبد چنبدان نمي ،صطاب به حاکم مدينه در مع فيِ صبود و صانبدانش حسين به امام« ر عزََّ وَ جلََّ ر

 باور و جايگاهي ب اي صاندان پيبامب  چنين ،اميهبني،  ورکلي ا حاکم مدينه و به؛ زيقاب  پذي ش باشد
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يعنبي گباارش ، بارهت ين گاارش در اينکه ک نچنان؛ گونه با آنان سخن بگويداين   نبودند تا اماميقا

و  اً  سرةّبيبتَر يبطرمثلي لايُ نِّف ِني من الهيباما ما سألتَ»را چنين ثبت ک ده است:  ، پاسخ امامابومخنف

 يالر ، قال: اجل، قال: فِْا خةجرتَوس الناس علانيًِؤر يةها علظهِن نُأدون  اًسةّ يتجتزئ بها منّ راكَاَلا 

؛ 340-339، ئ 5ق، ج 1387) بب ي، « واحرداً فكران امرةاً نا مع النراسِدعوتَ ِالهيب يم الهُالناس فدعوتَ

 (.13، ئ 5ق، ج 1411اعثم، ؛ ابن228، ئ 1960دينوري، 
بب  اسباس  باشد. توضيح آنربه اعثمابنفته از افاودة گاارش ب گ  الاماليالبته محتم  است گاارش 

، ادنبدد وليبدرا در آن مجلا به  پيشن اد حبا و يا کشتن امام حسين م وان، چون ابومخنفگاارش 

ا تب ک کار صواندن وي، مجلبا رگو و گناهو دروغ م وانآن حض ت ضمن اشاره به نسب و تبار آلودة 

. امبا دياز مجلبا ببه پايبان رسب ج ا با ص وج امبامماو اين ، (340، ئ 5ق، ج 1387ند ) ب ي، ک د

قب  ن وليبد، سخن ديگ ي از آن حض ت صطباب ببه م وانبا  پا از نق  مشاج ة لصظي امام اعثمابن

 (.14، ئ 5ق، ج 1411اعثم، است )ابن الاماليک ده که مشابه گاارش 
قاصبد وي و  -يايبدعمبوي  -سرييانن ابيبعتهِاينره  هاي مربوط به حاکم مدينه:. نقد گزارش3

نسبت او را نتوا عتببهحاکم سابق مدينه فب ار کب د و  م وانحاکم جديد مدينه باشد که پا از آمدن او، 

ي،  ا ب  اساس گاارش منباب  معتبب  تباريخ؛ زي(، صحيح نيست216ق، ئ 1417دستگي  کند )صدوق، 

 ؛يايبدعمبوي  سصيانابي بنعتهِبود، نه  هبن عتبوليد بود، يايدستاني از   ف که مأمور بيعت، والي مدينه

نبود کبه ببا  نچنيو  ب  مدينه، از زمان معاويه بود وليدامارت ، ها پيش م ده بود. بناب اينسال عتبهچ اکه 

 گ دد.  ستاني از امام، امي  جديدي ب اي مدينه تعيين شود و او مأمور بيعتيايدصلافت 
ببوده کبه « ... سبصيانبن ابيعتهِو هو ]ابن[ عمه ]وليدبن[ »... ارت گاارشالبته محتم  است اص  عب

ببه  ايت کب ده واين اشتباه به عبارات بعدي نيا سب  اند ونساخ به اشتباه، ب صي از واژگان را حذف ک ده

 عيد است.ثبت و ضبط شده که البته اين ب« عتبه»، «هوليدبن عتب»و به جاي « عمه»، «ابن عمه»جاي 

گ يخبت. ايبن  م وانحاکم مدينه شد،  عتبهاون ب  اين، در ادامة گاارش آمده است که چون اف

در  مب وانو  وليدگاارش با اصبار معتب  تاريخي چندان سازگار نيست؛ زي ا درست است که رابطة 

نباد وي،  م وانبه سبب عدم رغبت حضور  معاويهب  مدينه از سوي  وليدروزهاي نخستين امارت 
(، اما ايبن کبدورت مبوقتي ببود. 338، ئ 5ق، ج 1387و کدورت گ اييده بود ) ب ي،  به س دي

را ببه  مب وانآگاه شد و اين صب  ب  او سبخت و نباگوار ببود،  معاويهاز م    وليدرو، چون ازاين

و دو تن ديگ ، با او مشورت کند که  از امام يايدستانيِ دارالاماره ف اصواند تا دربارة ف مان بيعت
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(. 340-338، ئ 5در همان مجلبا داد )همبان، ج  وليدرا در ن ايت، به  و پيشن اد کشتن اماما

، مب وانبود. همچنين معلوم نيست چب ا  وليدتن ا ف ار نر د، بلره   ف مشورت نه م وانبناب اين، 

حربم  يايبد، فب ار کب د؟ آيبا بود، چ ا با آمدن حباکم جديبد يايدکه صود مدعي صلافت پا از 

 داده بود؟ وليدگي يِ او و حتي کشتن او را به دست

وي از مدينبه ببه سب ح کت امام، در اين صب  در مكه: . ذکر نكردن اخبار حضور امام حسين4
هاي امبهنبه سوي مره و اقامت چند ماهة آن حض ت در مربه و  از رفتن امام ليو، ع اق روايت شده

  ببه سلم به کوفه، صب ي نيسبت. شبيوة گباارش صببمحض ت ف ستادن ، و در ن ايت کوفيان به امام

ز مدينبه ببه ا مستقيماً ناميد. گويي امام« اصتصارنويسي»توان حذف اين وقاي  را اي است که نميگونه

 (.217ق، ئ 1417ع اق رفته است! )صدوق، 

ر و سبه ببا ببا امبام حسبين بن عمب عببدا گاارش وداع  . ديدگاه مثبت نسبت به فرزند عمر:5

ببه امبام  عبدا حاکي از علاقة بسيار  -آن را بوسيده جايي که رسول صدا -بوسيدن ناف آن حض ت 
او ببه  ،سبعدابنيعنبي گباارش  ،ببارهتب ين گباارش در ايناست! در حالي که ب  اساس ک ن حسين

ببه  تن ا او ب  اين باور بود که آن حض ت با ص وج صود از مره و رفب؛ زينروهش آن حض ت پ داصت

 (.138، ئ 2ق، ج 1426 ،بن جوزي؛ سبط166ق، ئ 1415 ،سعددر  لب دنياست )ابن ،سوي ع اق

 بب اي وداع در دو شبب متبوالي و بب  سب  قبب  جبدش پيبامب  حضور امام :هاي امام. خواب6

 ق، ئ1417در صواب و صب  دادن از شب ادتش در شبب دوم )صبدوق، ايشان با  گوي پيامب وگصت

 از چند ج ت قاب  تأم  است:( 216-217
توقبف دو  ،که حاکي از ض ورت شتاب آن حض ت در ص وج از مدينه ببود، ش ايط حاکم. نخست

 ده است.تن ا اقامت يک شب را گاارش ک  ابومخنفکه چنان؛ کندنميرا در مدينه تأييد  شبة امام

، ئ 5ج ق، 1411اعبثم، نکبوفي دارد )اب اعثمابنکه شباهت بسياري با گاارش  -اين گاارش .دوم

ور از قبب  نبکنندة امور ماورايي هماننبد بلنبد شبدن بيان –( و محتم  است ب گ فته از آن باشد 19 -18

ش ادت ببه آن  در ب شت که تن ا با از جايگاه رفي  امام و صب  دادن پيامب ، در شب نخست پيامب 

 ه اسناد و شواهد محرم نياز دارد.شب دوم است که اثبات چنين اموري بم بوط به  ،رسدمي
از ش ادت صويش آگاه نبوده و با اين صبواب  سوم. اين گاارش حاکي از آن است که امام

که در مناب  حديثيِ شيعه و سبني، اصببار بسبياري از جب  يب ، پيبامب ان حاليآگاه شده است، در

 ت دربارة ف جام زندگي و حتي صود آن حض ، امام حسن، امي المؤمنينپيشين، پيامب اک م
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پژوهبان، نق  شده است )ر.ک: گ وهبي از تاريخ پيشواي سوم، که با ش ادت رقم صواهد صورد،

 به بعد(.175، ئ 1، ج 1391

کبه بب  اسباس حالينبد، درنکمحتواي صواب صود را اعلام مي ب  اساس اين گاارش، امام. چ ارم

آن حضب ت  -کندنق  مي يک واسطه از امام سجاد که با - ابومخنفيعني گاارش ، ت ين گاارشک ن

، آگباه  کا را از آن آگباه نرب ده و تبا زنبده اسبتکه هيچند صواب مأمور به ام ي از سوي صدا شد در
 (.59ق، ئ 1415سعد، ؛ ابن388-387، ئ 5ق، ج 1387نخواهد ک د ) ب ي، 

ام صب وج هنگب، و هم اهان امبام در گاارش يادک د از صانواده :. يادکرد از برخي همراهان امام7

ده و نبامي از ، ياد شقاسميعني حض ت ، از نام پس  ب ادر، و به  ور صائ از مدينه، از يک دصت  امام

علََب  المْحَاَمِب ِ وَ  أصَوَاَتِبهِ وَ حمََب َ» ب ده نشده است: عبدا و  ابوبر يعني ، دو ف زند ديگ  آن حض ت

حاَبهِِ فِثمُه ساَرَ  القْاَسمَِ بنَْ الحْسَنَِ بنِْ علَيٍِّابنْتَهَُ وَ ابنَْ أصَيِهِ  هِ  أهَْب ِ بيَتِْبوَي أحَدٍَ وَ عشِْ يِنَ رجَلُاً منِْ أصَبْ

 (.217ق، ئ 1417)صدوق، ...« 
. پرداختن تنها به حوادث چهار منزل از منازل بين راه مكه به کوفه )ثعَلْبيهّ، العُذََيْ،، 8

واق  در ميانة راه، ذکب  شبده « ثَعلْبيّه»در منال  بِشْ بن غالبماج اي ديدار با (: رهَُيْمه و قطُْقطُاْنه

)سومين منال پا از ص وج « ذات عِ قْ»اين ديدار را در منال  اعثمابن(، اما 217است )همان، ئ 

 (. ماج اي صواب امبام حسبين70-69، ئ 5ق، ج 1411اعثم، از مره( گاارش ک ده است )ابن

)عُذَيْب ال جِانات( به اصتصار بيبان شبده اسبت « العُذَيْب»کت به سوي ع اق در منال در مسي  ح 

، ايبن صبواب هنگبام کبور کباروان ابومخنبف(، اما ب  اساس گاارش 218ق، ئ 1417)صدوق، 
با  (. قضية ديدار امام408-407، ئ 5ق، ج 1387، بوده است ) ب ي، «مقات قص  بني»از  امام

(. امبا بب  219ق، ئ 1417بيبان شبده اسبت )صبدوق،  6«قُطقطُانه»در منال  جُعصيبن حُ ّ عبيدا 

، ئ 5ق، ج 1387ببوده اسبت ) بب ي، « مقاتب قص  بني»، اين ديدار در ابومخنفاساس گاارش 

 7«رهَُيْمَه»در منال  ابوهَ ِمبا م دي از کوفيان به نام  گوي امامو(. افاون ب  اين، ديدار و گصت407

دانسبته  ابوهِ هه ازْديگاارش ک ده و نام آن م د را « ثعلبيه»آن را در منال  اعثمابن، اما گاارش شده

 (.71، ئ 5ق، ج 1411اعثم، است )ابن
 اين گاارش از نظ  زمبان و مربان ب صبورد، شبيوه و :. گزارش برخورد لشكر حر با سپاه امام9

متصاوت اسبت.  ابومخنفديگ ، با گاارش و ب صي جا يات  با امام ح گوي ومحتواي ب صورد وگصت

د و سببا  کببه آن حض ت اقتدا مي ح اين ب صورد هنگام نماز ظ   بوده است و ، الاماليدر گاارش 
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ببه  از رفتن سباه امبام ح ، ممانعت ابومخنف. اما در گاارش مصص  ندديپ ساز نام و نشان ح   امام

در  ببا امبام حب تصباوت سبخنان  ،ست. افاون ب  ايبنسوي کوفه، پيش از ف ارسيدن زمان نماز ظ   ا

گونه جنبة داستان ح سخنان  الاماليشايان توجه است. در گاارش  ابومخنفبا گاارش  الاماليگاارش 

پسب ش را ف مبود تبا  حسين. رسيد ]با سباهش[ هنگام نماز ظ   به حسينح  پ دازانه دارد: و قصه

تبا سبلام نمباز را . نمباز جماعبت صوانبد ،ب اي ه  دو گ وه ب صاست و اذان و اقامه گصت و حسين
 اي پسب  رسبول صبدا. حسبين، تو باد پيش آمد و گصت: سلام و رحمت و ب کات صدا ب  ح ، گصت

آيا ب  مبايي يبا ، حُ . گصت: اي ح بن يايدمتو کيستي؟ پاسخ داد: من . ف مود: و ب  تو سلام اي بندة صدا

امبا مبن از اينربه پبايم ؛ اممن به جنگ تو ف ستاده شده، به صدا ،ل صداگصت: اي پس  رسوح  با مايي؟ 

بسته به موي س م و دستانم زنجي شده به گ دنم از قبب م بب آيم و ببا صبورت ببه آتبش سبوزان دوزخ 

 (.219-218ئ  ،ق1417ب م )صدوق، به صدا پناه مي ،انداصته شوم

او بب  آن  ويژه سبلام کب دنآميا اسبت، ببهت امبسيار اح الاماليدر گاارش  با امام ح همچنين لحن 
(. 219-218)همبان، ئ « ا  و بةکاتر السلام علير  يرابن رسرول ا  و رح رِ»گونه است: حض ت اين

(، امبا 218همبان، ئ )بوده « رهُيَمْه»، در منال الاماليب  اساس گاارش  با امام ح افاون ب  اين، ملاقات 

 (.400 ، ئ5ق، ج 1387بوده است ) ب ي، « ذوحسُمُ»ملاقات در منال ، اين ابومخنفب  اساس گاارش 

گوينبد بب ( مييا حض ت علي اک به ف زندشان )امام سجاد ، امامالامالينرتة ديگ  آنره در گاارش 

مبؤذن و  ،ابومخنبف(، اما ب  اساس گاارش 218ق، ئ 1417ب اي نماز ظ  ، اذان و اقامه بگويد )صدوق، 

 (.401، ئ 5ق، ج 1387بوده است ) ب ي،  بن مس وقحجاّج ت گوي آن حضاقامه
افاون ب  آنره محتبواي ايبن صطببه متصباوت ، در مناب  معتب  و ک ن تاريخي :. آخرين خطبة امام10

(، فاقبد 98-97، ئ 2ق، ج 1413، مصيبد؛ 426-424ئ  ،5ج  ،ق1387،  بب ي. گاارش شبده )قبا

راوي اين گاارش توجه نداشته اسبت ؛ زي ا است« نعم»اژة ، با وتصديق حاض ان پا از ه  سخن امام

گونبه اعتقباد و مسبلک بودنبد و هيچمذهب و امويکه ف ماندهان سباه دشمن و گ وهي از سباه، عثماني

نداشتند، تا افاون ب  گوش دادن به آن سخنان، آن را تأييبد  بيتو اه  اعت افي به مقام و جايگاه امام

ييد آنان سبب آگاهي عموم لشر  از جايگاه و مقبام آنبان، و در نتيجبه، موجبب ايجباد ا تأزي  ؛رنندبنيا 
 عمب  سبعد که به يقين،بود  تص قه و شراف در ميان لشر يان و پشيماني و انص اف آنان از نب د با امام

اه صبود از مقام و جايگب توان پذي فت که امامچگونه مي، و س ان سباهش با آن مخالف بودند. بناب اين

هَ ْ تعَلْمَوُنَ أنَه علَيِّباً کَبانَ »د: نبص ماي اند و حتي دربارة پدر بارگوارشنگونه سخن بگوياين بيتو اه 
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 و آنان به سب ولت تصبديق «حلِمْاً وَ أنَههُ ولَيُِّ کُ ب مؤُمْنٍِ وَ مؤُمْنِةَ؟ أوَهلَ مُْ إسِلْاماً وَ أعَلْمََ مُْ علِمْاً وَ أعَظْمََ مُْ

کنيم تبا مب   را ببا اما تو را رهبا نمبي ،دانيمما همة اين ا را مي»باز بگويند: ؛ کنند و با همة اين اعت افات

 حبالي درايبن زياد اشاره نرنند؟! يعني تسليم در ب اب  حرم ابن، و حتي به پيشن اد ديگ « !تشنگي بچشي

رن ببه حربم يگويي، لبدانيم تو چه ميما نميگونه آمده: که سخن پاياني کوفيان در مناب  معتب  ايناست 

 (.98، ئ 2ج  ،ق1413پس  عمويت )يايد( تن بده )مصيد، 
در روز عاشذورا  . به کيفر رسيدن سه تن از سپاهيان عمر سعد به سب، نفذرين امذام11

دوق، )صب: جوُيَرْية مزُنَيِّ، تميم بن حصُيَن فزَاري و محمد بن اشعث بن قيس کندي()ابن ابي

 (.221-220ئ ق، 1417

ت ببه او نسبب از سباه دشمن يافت نشد. البتبه ج يباني کبه جوي يهابن ابيدر مناب  معتب ، شخصي به نام 

وهين تبتوهين ک د، آن حض ت پاسبخ  است که چون به امام الجوشنبن ذيشمَ داده شده، م بوط به 

ين (. همچنب424-423ئ  ،5ج  ،ق1387؛  بب ي، 187، ئ 3ق، ج 1417)بلاذري،  نداو را کوبنده داد
بشبارت  نم را به آتش ج گاارش شده است که چون او امام بن حوزهعبدا مشابه اين ج يان دربارة 

لاکبت رسبيد هبه ، که اين نص ين در حق او مستجاب شد و در همان زمان نداو را نص ين ک د داد، امام

 (.431-430ئ  ،5ج ق، 1387) ب ي، 

اند که او نيا ببه ثبت ک دهرا « حصين ازديبن ابيعبدا »، «بن حصينتميم»نام  اما مناب  ک ن به جاي

و بعدها به م ض تشنگي دچار شد که هب  چبه آب ار نص ين آن حض ت گ فتبه ، سبب توهين به امام

البته محتم  اسبت مقصبود  8(.412، ئ 5شد تا آنره به هلاکت رسيد )همان، ج نوشيد، سي اب نميمي
حضبور  عمب  سبعد( باشد که در لشبر  بن نمي  سرَونيحصين)يا « بن تميمحصين»، بن حصينمتمياز 

ب اي صواندن نمباز ظ ب  عاشبورا، گصبت کبه  فعال داشت. او همان کسي است که هنگام آمادگي امام

او پبا از شب ادت  (.439، ئ همبانپاسخ او را داد ) بن مظاه حبيب، و نماز آن حض ت قبول نيست

(. همچنبين 440س  او را ب  گ دن اسبش آويخت و ب اي مدتي در اردوگاه گ دانيد )همبان، ئ ، حبيب

تي ي انداصت که به دهان آن حض ت اصابت کب د و آن حضب ت او را نصب ين کب د  او به سوي امام

 (.449، ئ 5ج  ،ق1387؛  ب ي، 201، ئ 3ق، ج 1417)بلاذري، 
ار قب تحبت تعقيبب  مختبارسبباه از سبوي بود و چون  زنده مختارتا عص  قيام  محمدبن اشعثاما 

 ختبارمو  مصبعبدر نب دي که ميان ني وهاي  67سال  در، پيوست و س انجام بن زبي مصعبگ فت، به 

 .(101، ئ 6، ج ق1387؛  ب ي، 306، ئ 1960درگ فت، به دست سباه مختار کشته شد )دينوري، 
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سبخني از حبوادث ، در ايبن گباارش تاسوعا:. نپرداختن به وقايع روز دوم تا پايان عصر 12

 يبان نرب دهبروز دوم تا پايان روز ن م نيست. همچنين اين گاارش سبب تأصي  نب د تبا روز عاشبورا را 

هبيچ  و يبارانش در شبب عاشبورا، که به عبادت و صواندن قب آن و دعبا و اسبتغصار امبامچنان؛ است

سبخن باره به تصصي  ، در اينابومخنفيعني گاارش ، شت ين گاارکه ک نحاليدر، اي نر ده استاشاره

 (.421و  417، ئ 5ج  ،ق1387است ) ب ي، گصته 
)صبدوق،  تن در ش، عاشذورا: 50براي تهية آب به همراه  اکبر. فرستادن حضرت علي13

در شبب  آب آوردن حضب ت عبباسي ج امبارسد راويِ اين گاارش ( به نظ  مي221ق، ئ 1417

نق   اکب ( را به اشتباه در شب دهم آن هم توسط حض ت علي412، ئ 5ج  ،ق1387هشتم ) ب ي، 

 اشْ بَوُا منَِ المَْباءِفَقوُموُا »: ندف مود انبه يارانش ک ده است. همچنين در ادامة گاارش آمده است که امام

 (.221، ئ ق1417)صبدوق، « کصَْبانرَمُرُبونَ أَتَوَ اغتْسَلِوُا وَ اغسْلِوُا ثيَِبابرَمُْ لِ اؤوُيرَنُْ آصِ َ زاَدکِمُْ وَ توَضَه

ي و کننبده و مصسب  احربام فق بکبه صبود بيان، که چگونبه امباماست رسد آن اشرالي که به نظ  مي
شبده  د که با ايبن دشبواري ت يبهندهچنين دستوري به ياران صود دربارة مص ف آبي مي ،ش يعت است

به سببب  و کودکان ويژه آنره جان زنانشود؟ بهتي به آن پيدا مياست و ف داي حادثه نيا نياز مبُ مَ و حيا

شسبتن  اما ق ار است قسمتي از اين آب ص ف غس  ش ادت و ،افتدآبي در صط  ميکمبود و يا حتي بي

 ؟!بلره شب ة ح مت دارد، تن ا اين کارها مستحب نبودهنه ،ها شود که در آن ش ايطلباس

 س اين گاارش، ايبن آمبار يبازده هباار تبن گباارش شبده )همبان، ئب  اسا . تعداد سپاه دشمن:14

ه ن بيان کب دت(، اما نويسنده ب  اساس ب صي روايات در جاي ديگ ، آمار سباه دشمن را سي هاار 220ب219
 (.10حديث ، 547و مجلا هصتادم، ئ  3، حديث 177است )همان، مجلا بيست و چ ارم، ئ 

ز و سذه تذن ا و نبرد و شهادت تنها نهُ تن از ياران امذام . گزارش کوتاه از ميدان رفتن15

همچنبين بب  اسباس ايبن  (:و حضرت قاسم هاشم )عبدالله بن مسلم، حضرت علي اکبربني

 دانسبته شبده، بن عقيب بن مسبلمعببدا هاشم که جنگيبد و شب يد شبد، گاارش، نخستين کا از بني

، 3 جق، 1417بوده اسبت )ببلاذري،  اکب حض ت عليکه ب  اساس مناب  معتب ، نخستين کا درحالي

، ئ 1374؛ ابببوالص ج اصببص اني، 446، ئ 5، ج ق1387؛  ببب ي، 256، ئ 1960؛ دينببوري، 406ئ 
ت  از امبام را کوچک اکب عليحض ت به اشتباه  (. افاون ب  اين، او106، ئ 2ق، ج 1413؛ مصيد، 115

 دانسته است. سجاد

؛ نتب 19 بن قبينزهيب ؛ نت 18 ح بن يايد :اي دشمن توسط سپاه امامه. آمار بسيارِ کشته16
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 30 ي ضبَ  يب بن صُبُ ؛نت 20( الغصِاريعزر  بن عبدا ) صاريع وه غِبن ابيعبدا ؛ نت 31 بن مظاه حبيب
ق، 1417، ن )ببلاذريت 9)ابوالشعثاء(  زيادبن م اص  کندي، و )يايد بن( نت 18 بن انا کاهليمالک ؛نت

؛ انبد(ن نوشبتهتب 5را  هبا توسبط ويتعبداد کشبته 445، ئ 5ج ق، 1387،  ب ي( و )404، ئ 3 ج

ق، 1417، ن )ببلاذريت 13 بن حجاجلهلا( ناف  بن)؛ نت( 8)يا  7( بن عمي  کلبيعبدا ) بهْبن وَبهْوَ

؛ انبد(ن نوشبتهتب 12را  هبا توسبط نباف تعبداد کشبته 441، ئ 5، ج ق1387،  ب يو  404، ئ 3 ج
ن تب  3بن الحسبنقاسبم؛ نت 54اکب  است( )مقصود علي علي اصغ ؛ نت 3 بن عقي بن مسلمعبدا 

 (.188-186تا، ئ بي، فتال نيشابوري؛ ابن226-223ئ ق، 1417)صدوق، 

ر دتبن  226)يبا   ،225هاي دشمن توسط ب صي از سباه امبامب  اساس اين گاارش، مجموع کشته

گباارش  فابومخنکه  تني 88يعني بيش از دو و نيم ب اب   ؛کشته باشد( است تن را 8، وهبصورتي که 

عتبب  مما مناب  ک ده است. ه چند اين مياان کشته توسط اف اد يادشده بعيد نيست و امران وقوعي دارد، ا

بعبدي آن  که بسبياري از مورصبان، ابومخنفکه ب  اساس گاارش چنان؛ کندک ن اين مياان را تأييد نمي
 سبعد،ن ببوده اسبت )ابنتب 88)بجبا مج وحبان(  هاي سبباه دشبمناند، مجموع کشتهگاارش ک ده را

؛ تميمببي مغ بببي، 455، ئ 5ق، ج 1387؛  ببب ي، 411، ئ 3 ق، ج1417؛ بببلاذري، 75ق، ئ 1415

کثيبب ، ؛ ابن463، ئ 20ق، ج 1395؛ نببوي ي، 73، ئ 3 ق، ج1409؛ مسببعودي، 155، ئ 3 تببا، جبي

 (.206-205، ئ 8 ق، ج1408

ينِْ حتَهبي» پس از شهادت آن حضرت: . واکنش اس، امام17 وَ  عُ فَْبهُ لطََبخَ وَ أقَبَْ َ فَب سَُ الحْسُبَ

(. ه چند سبواره ببه ميبدان 226 ق، ئ1417)صدوق، « وَ جعََ َ يَ کْضُُ وَ يصَْ ِ ُ ناَصيِتَهَُ بدِمَِ الحْسُيَنِْ
حضب ت در آصب ين لحظبات عم شبان و هم اهبي اسبب ببا  تا از اسب افتبادن آن رفتن و نب د امام

)مانند همين گباارش( از باورهباي مشب ور نباد شبيعيان اسبت، امبا  پا از ش ادت امام يتباه 

، در همبان ابومخنفت ين و معتب ت ين گاارش، ظ ور در صلاف اين ش  ت دارد. ب  اساس گاارش ک ن

)بجبا  هاي سبباه امبام، همة اسببح بن يايدان رفتن هنگام به ميد، ساعات نخستين نب د روز عاشورا

بب   (445 ، ئ5ق، ج 1387 بب ي، ( )شداي نگ داري ميکه در صيمه بن عبدا  مشِْ فَيضحاکاسب 

اسبب و سباهش بي ، پي شدند و امامعم  سعداث  اصابت تي هاي گ وه پانصد نص ي از تي اندازان سباه 
ه چنبد ايبن ، (. بنباب اين402-401، ئ 3ق، ج 1417بلاذري،  ؛437 ، ئ5، ج ق1387شدند ) ب ي، 

تبا آصب ين سباعات نبب د  حاکي از زنده و سالم بودن اسب امام ،ها ي ديگ گاارش و ب صي گاارش

-118و  116-115، ئ 5ق، ج 1411اعبثم، روز عاشورا و حتي پا از ش ادت آن حض ت است )ابن
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؛ 42و  40 و 38-37، ئ 2ق، ج 1418وارزمي، ؛ صبب226 ام، ئق، مجلببا سببي1417؛ صببدوق، 119

هباي ببدون سبند يبا داراي ضبعف سبند، در ب ابب  (، اما اين گاارش124، ئ 1383سيدبن  اووس، 

 توان تعارض و مقاومت ندارند. ابومخنفگاارش ک ن، مسند و معتب  و مورد اعتماد 

مبا منباب  ديگب  ( ا227ئ ق، 1417)صبدوق،  زيذاد:بن انس توسذط ابن. کشته شدن سنان18

 د کباي ه فب ار جبه بص ه يا ، مختاراند که او پا از واقعة عاشورا زنده بود و در زمان قيام گاارش ک ده
ببه  رمختا(، اما س انجام توسط 272، ئ 8ق، ج 1408کثي  دمشقي، ؛ ابن65، ئ 6ق، ج 1387) ب ي، 

يگب  حيبات او را تبا زمبان که ب صبي دچنان؛ (375ئ  ،45ج  ،ق1403 ،سااي عملش رسيد )مجلسي

 (.410، ئ 6ق، ج 1417)بلاذري، اند گاارش ک دهحجاج 

ببه ، در اين گاارش زياد:با ابن . گزارش بسيار مختصر و نارساي احتجاج حضرت زين،19

ديث نارسبايي ياد شده است. البته متن ح ، آن هم دصت  امام حسينکلثوماماز حض ت زينب به ، اشتباه

قبال ل با: الحمبد  ، فکلثوم بنبت الحسبينقاصداً الي ام -ا لعنه -زيادو ارس  ابن»دارد:  و افتادگي نيا
همَفحضََ تَْ »تعبي ي همانند که است روشن (. 227ئ ق، 1385)صدوق، ...«  الذي قت  رجالرم « جلسِبَ

 شود. رف  افاوده شود تا نارسايي گاارش دباي« الحسينکلثوم بنتقاصداً الي ام»پا از تعبي  

 بن تمبيمحصبين( ببه جباي 221)ئ  بن حصبينتمبيممانند  . اشتباه در ضبط برخي اسامي:20

 بن هبلالنباف ( ببه جباي 225)ئ  ببن حجباجهلال(، 449و  439، ئ 5ج  ،ق1387)نمي ( ) ب ي، 

بن عببدا ( ببه جباي 224)ئ  صباريع وه غِبن ابيعبدا (، 441و  435-434، 413-412)همان، ئ 
والشبعثاء )اب يايد بن زيادبن م اص ( به جاي 225)ئ  زيادبن م اص و ؛ (442 ئ ،)همان اره غصِاريع

 (.445و  408ئ  ،کندي( )همان

بب  سب   همانند حضبور امبام . رويكرد داستاني در گزارش واقعه و حوادث پيرامونيِ آن:21

)همبان، ئ  حُب با  موگوي اماگاارش گصت؛ (217-216ئ ق، 1385 )صدوق، قب  جدش پيامب 

م احتجباج امبا؛ (223-222يا سخن گصتن و اتمام حجت آن حض ت با کوفيان )همان، ئ ؛ (218-219

صب  و داستان مصص  دستگي ي و شب ادت دو  ؛ (230، ئ 31با پي م د شامي )همان، مجلا  سجاد

 (.105-100 ، ئ45ق، ج 1403؛ مجلسي، 148-143، ئ 19)همان، مجلا  مسلم
نگاري اسلامي جاي مطالعه و واکاوي دارد و در بحبث هايي که در تاريخره يري از آسيبتوضيح آن

هباي به آن توجه ويژه داشت، داستاني شدن بسياري از اصببار و گاارشد شناسي اصبار تاريخي بايآسيب

خي که از همان ق ون نخستين در اصببار تباري، م بوط به حوادث گوناگون تاريخ اسلام است. اين آسيب
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کبه  -راه يافته، در ق ون بعدي به عل  گوناگون، شدت يافته است. حادثة عاشورا نيا ببه علب  گونباگون

دچار چنين آسيب و آفتي شده اسبت. ايبن آسبيب  -پ داصتن به آن، صارج از موضوع اين نوشتار است

يادشبده از  نرباتنيا تا حبدي راه يافتبه و  شيخ صدوقدر گاارش  صوارزميو  اعثمابنهمانند گاارش 

 اين قبي  است.

رسد با توجه به آنربه ، بايد گصت: اولاً، به نظ  ميمسلماما دربارة ماج اي دستگي ي و ش ادت دو  ص  
( و 424، ئ 3ق، ج 1417)ببلاذري،  بلاذري(، 77ق، ئ 1415سعد، )ابن سعدابنمورصان متقدم همانند 

تبوان اند، اصب  آن را نمبيصتصار گاارش ک ده( اص  ماج ا را به ا393، ئ 5ق، ج 1387) ب ي،   ب ي

انبد. امبا تصصبي  و بوده بن جعصب عببدا انرار ک د. البته ب  اساس گاارش آنان، آن دو نوجوان از ف زنبدان 

شبيخ تب  از ، که اين قضيه را به تصصي ، اما کوتباهصوارزميتوان پذي فت؛ زي ا اولاً، ش   و بسط آن را نمي
ذکب  نمبوده )صبوارزمي،  9هباييبه دو ق ن بعد نق  ک ده، با سند ديگ  و ببا تصباوتپا از ناديک  صدوق

  پبباي( کببه حبباکي از وجببود رد107ّ-105، ئ 45ق، ج 1403؛ مجلسببي، 58-54، ئ 2ق، ج 1418
هبا و مقاتب  دورة نويسان در نق  گاارش ياد شده است. اما وقتي اين مباج ا در کتابپ دازان و قصهداستان

جار نگاشته شد، از تصصي  و شاخ و ب   بيشت ي ب صوردار گ ديد و آغاز ايبن حادثبه از اينجبا صصويه و قا

به کوفه، هم اه وي بودند و ببا شب وع قيبام، ببه  مسلمشود که اين دو  ص  گويا با آمدن پدرشان ش وع مي

ا تعيبين بب زيبادابنشب يد شبد و  مسبلمسرونت گايدنبد، تبا آنربه  ش يح قاضيتوصية پدرشان در منال 

، زيباددر مقاب  اين اقدام پس   ش يح قاضياي ب اي دستگي يِ آن دو، کوفه را ب اي آنان ناامن ک د. اما جاياه

ضمن پن ان ک دن آن دو، درصدد ف ستادن مخصيانة آن ا به مدينه ب آمد، اما اين دو نوجوان راه را گبم ک دنبد 
محبوس گ ديدند و ادامبة مباج ا ببا  زيادابنر زندان و در ن ايت، توسط ب صي از کوفيان دستگي  شدند و د

-292، ئ 1381آمده است )واعظ کاشبصي،  صوارزميو  شيخ صدوقهايي در گاارش ها و تصاوتتصصي 

 (.45-41، ئ 2تا، ج ؛ حا  ي مازندراني، بي201-198، ئ 6تا، ج ؛ سب  ، بي304

ن روشن نيست چه کسبي شباهد شبنيد يبه هيچ رو -آمده  شيخ صدوقکه در گاارش چنان - ثانياً

را ببا  و يبا چبه کسبي سبخنان آن دو، سخنان اين دو نوجوان در زندان و صلوت منال پي زن بوده است

ه و مبش را شبنيدو نيا سخنان ف زند و غلا -بيان ک د زيادابنکه در حضور  -زندانبان، پي زن و داماد وي
 بيان ک ده است.

گيب ي از عمب  زشبت قاتب  دو  صب  و موضب  زيبادابنگيا تبأث  انت  از اين، گاارش صيبالجالب

 ؛دهبدکشبتن قاتب  آن دو را مبي آميا او نسبت به کشتن آن دو نوجوان اسبت کبه حتبي دسبتورت حم
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! و يبارانش ف وگبذاري نرب د صواري که از هيچ جنايت و اهانتي در حق امام حسبينشخصيت صون

از کشتن شدن آنان متأث  نشد و تن ا به ايبن  زيادابن، سعدنابکه  بق گاارش اجمالي است در حالي اين 

و امتيباز و بب   رد گبذابمنبت  بن جعصب عبدا بود آنان زنده باشند تا با آزادي آنان، ب  مند علاقهسبب 

بسبا اگب  و چهد دانب زيادابنصود را مديون لطف و امتنان  عبدا اي از وي در دست داشته باشد و ب نده

 لطف و امتنان او را جب ان و تلافي کند. -به اصطلا   -نياز شد مجبور باشد اين  زماني
کبه در پايبان چنان – زيادابنمي توسط افاون ب  اين، واگذاري کشتن قات  اين دو نوجوان به يک شا

  ا شاميان در کوفه حضور نداشتند.؛ زيقاب  پذي ش نيست -اين گاارش آمده

شبت  هاي   فينبي، بيوگويويژه گصتبه ،و بسطي در جا يات اين ماج ا رسد چنين ش  به نظ  مي

 نويامبانرُ هاي ام وزي ساصته و پ داصتة ذهن و صيال يک نويسبنده ونامهها و فيلمسُ اييشبيه داستان

و بعبدها  دوقشيخ صج ا توسط مارسد نق  اين است تا آنچه در واق  اتصاق افتاده است. البته به نظ  مي

ه اسبت سي و عبا صي آن ببوديشت  به سبب بار احساب  -ه که صود نيا صطيب زب دستي بود - ارزميصو
ي گ يبه و کنبد و زمينبه و صبوراک مناسببي بب امتأث  مبي -باشد!  زيادابناگ چه  - اي راکه ه  شنونده

 سازد.باصتگان واقعة عاشورا ف اهم ميعااداري ب اي جان

 س سي و يکمقابل نقد در گزارش مجلنكات 

کبه امبام اسبت چنبين آمبده ، در ايبن صبب  :هاي امام در خبر منقول از امام بذاقر. تعداد زخم1
سيصد و بيست و چند زصم شمشي ، نياه و تي  ب  بدن داشت که همه در قسمت جلبوي ببدن  حسين

 ِ منقبول از با اصبار ديگبدارد؛ زي ا تأم  جاي  ،(. پذي ش اين صب 228ق، ئ 1417 ،بود )صدوقيشان ا
ض بة شمشي  يا نياه و يبا  63در صب  ديگ ي از آن حض ت، . باره معارض استدر اين امامان معصوم

(. 36،   92، ئ 45ق، ج 1403؛ مجلسبي، 9،   452، ئ 6، ج 1363تي  نقب  شبده اسبت )کلينبي، 
بة شمشبي  ضب  34زصبم نيباه و   33هاي امامکه تعداد زصماست نق  شده  همچنين از امام صادق

، ئ 4 ، ج1387آشبوب،  شب  ؛ ابن42، ئ 2 ق، ج1418؛ صوارزمي، 346، ئ 4 ق، ج1387) ب ي، 
 ؛212، ئ 1 ق، ج1423، يلّببحَ؛ م76ُ، ئ 1383بن  بباووس، ؛ سببيد58ق، ئ 1369نمببا، ؛ ابن120

و در روايبببت ديگببب ي از آن ، (73، ئ 3 ق، ج1409مسبببعودي، ؛ 409، ئ 3 ق، ج1417ببببلاذري 
ق، 1413؛  بب ي، 164، ئ 3 تا، جزصم شمشي  و تي  )تميمي مغ بي، بي 44صم نياه و ز 33حض ت، 

و ( 44ق، ج 1387) بب ي، زصبم شمشبي   44زصم نياه و  33،  ب يدر گاارش ( بوده است. 178ئ 
( گباارش شبده اسبت. 10،   677ق، ئ 1414هصتاد ض بة شمشي  ) وسي، در روايت سوم، بيش از 
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ضب به شمشبي  و زصبم نيباه، نقب  شبده اسبت  40تعداد ج احات  امام سجاد همچنين در روايتي از
 (.154، ئ 2 ق، ج1383)تميمي مغ بي، 

هايي اين گباارش ببه اصتصبار و ببا حبذف در کوفه و شام: بيتگزارش حوادث اسارت اهل .2

 ،وق)صبداسبت با پي م د شامي بيان شده  صورت گ فته است. در همين گاارش، احتجاج امام سجاد

گونه داسبتان باشد. او نيا روايتبي اعثمابن الفتوحرسد ب گ فته از کتاب ( که به نظ  مي230ق، ئ 1417

 پسندانه ارا ه ک ده است.از واقعة عاشورا از آغاز تا ف جام با روير د شيعه

 ، کبهيايبدبب اي نمونبه، گباارش مجلبا  ها و اندماج آنها در يكديگر:. عدم تفكيک ميان گزارش3
کبه   ب يارش بيان شده، در مقايسه با گا 31در پايان صب  سوم مجلا  دصت  امي المؤمنين فا مهوسط ت

در پايان صبب  قسمتي از آن را به صورت م س ،  شيخ صدوقآن را مجاا آورده، يک صب  مستق  است. اما 

مقايسبة  ن نرتبه ببابا سند کامب  بيبان کب ده اسبت. ايب 31سوم و ادامة آن را در قالب صب  چ ارم مجلا 

 ود.شدانسته مي که البته او نيا ادامة آن را )يعني همان صب  چ ارم الامالي( نياورده است،  ب يگاارش 

 ها و نکات نوگزارش

هبا مشبتم  بب  ، ايبن گاارششبيخ صبدوق الاماليهاي کتاب هاي گاارشبا وجود اشرالات و کاستي

ن . غالب ايبه شده استوجوجود ندارد و يا کمت  به آن ا ت يا، هاي مناب  ديگ نراتي است که در گاارش
حضب ت ب يماية مناسببي اسبت بب اي مجبالا و محافب  وعبظ و ذکب  مصباها، مواد و دستگاارش

هباي محتبواييِ مجبالا لأها و صپ داصتن به آن ا ب صي از کاستي، . بناب اينبيتو اه  سيدالش داء

 :نرات عبارتند ازند. اين تواند تا حدي جب ان کعااداري را مي

ط ببه ه حوادث م بوو پ داصتن ب -يري از منازل ميان راه مره به ع اق  -« رهُيَمْه»يادک د از منال  .1
 ؛(218آن )همان، ئ 

بار گصت:  ح کت ک دم، ندايي شنيدم که سه سوي حسينگويد: وقتي از منال به که مي حُ ّ. گاارش سخن 2
ببه عباايش  حب ب گشتم، ولي کسي را نديدم. )با صود( گصتم: مبادر «. شارت باد، تو را به ب شت بح اي »

 (؛218شود! )همان، ئ رود و به ب شت بشارت داده ميمي صدا ! به جنگ ف زند رسولبنشيند

که دسبتان صبود را آمد، درحالي سوي لشر  امام حسين به يايد بنح  :به امام ح شيوة پيوستن  .3

هباي لدمبن ! پا توبة م ا بببذي  .امسوي تو بازگشته گصت: صداوندا، بهده بود و ميروي س ش ن ا

 (.223ئ  ،اوليايت و ف زندان پيامب ت را ت ساندم )همان
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 ن دشبمن:توسط يري از سبباهيا .  گاارش غارت و ربودن دو صلخال از پاهاي فا مه دصت  امام حسين4
 گ يسبت. ببه اوکبه ميحاليربود، درها را از پاهايم ميصلخال گويد: آن م د غارتگ باره ميدر اينوي 

کنم. گصبتم: که دصت  رسول صدا را غارت مبيحاليکني؟ گصت: چگونه نگ يم، درگصتم: چ ا گ يه مي
 (.229-228ت سم ديگ ي اين کار را برند )همان، ئ ميغارت نرن! گصت: اگ  نرنم، 

مبان ام و توصيف وضعيت بد زندان کبه از گ مبا و سب ما در در شا بيتگاارش زنداني شدن اه  .5
در مجلبا  بيبتکبه ببا حضبور اه ، آغاز اين گاارش را شيخ صدوق(. 231ئ  ،نبودند )همان

ر ضبمن يبک بدون ذک  سلسله سند آن، د دصت  امي المؤمنين فا مهگ دد، به نق  از آغاز مي يايد

 :مين گاارش دو نرتة ديگ  شايان توجه استگاارش مصص  آورده است. افاون ب  اين، در ه

 ؛ابالمقَدْسِ و س صي آفتصوني بودن زي  ه  سنگ در بيت هالعادبيان دو حادثة صارق .نخست

تب ين گباارش منباب  شبيعي در ببه عنبوان ک ن. (232-231، ئ )همبان به بدن الحاق س  امام. دوم

حاصب   10.بحث کب ده اسبتاي ديگ ، به تصصي  در ج نگارنده دربارة ف جام س  امام حسين، بارهاين
درببارة ديبدگاه الحباق سب  ببه ببدن در کب بلا  ن پژوهش آن است که اگ چه روايتي از معصوماناي

قابب  ن سيده، اما با توجه به ش  ت آن در ميان شيعه و سني و اعتماد علماي شيعه بب  آن، ايبن ديبدگاه 

 اعتماد و قاب  پذي ش است.

 بن کعببحارثو او از  ابومخنفبه نق  از  -اين صب  را  ب يکه است ن گاارش آن اما نرتة م مِ اي

(، اما ادامبة آن را 462-461، ئ 5ق، ج 1387 ب ي، ب آورده است ) دصت  امي المؤمنين فا مهو او از 

(. ايبن نرتبه 231ئ ق، 1417نق  ک ده است )صدوق،  11با ذک  کام  سلسله سندِ آن شيخ صدوقتن ا 
آورده، ب صي از اصببار وي  هشام کلبيرا تن ا از   يق  ابومخنفاصبار   ب يز آن است که چون حاکي ا

 -آن را روايبت نرب ده باشبد هشباماست و محتم  است  نص بن مااحمکه ناق  آن،  -راصب  مانند اين 

شبود. را نيباورده اسبت، تقويبت مي ابومخنبفهمة اصببار   ب ينياورده است. بناب اين، اين ديدگاه که 

 هشبامدربارة واقعبة عاشبورا را ببه روايبت  ابومخنفهمة اصبار   ب يببذي يم که هم اساس، اگ  ب اين

 ا ناقب  ؛ زيبرا در اين باره آورده اسبت ابومخنفهمة اصبار  هشامتوان پذي فت که آورده است، اما نمي

و  مبدا ني، نص بن مبااحم منقب ينبوده و اف ادي مانند  هشام کلبي، تن ا ابومخنفاصبار واقعة عاشورا از 
از  نصب بن مبااحماند که ب اي نمونه، صب  ياد شبده را بوده ابومخنفنيا روايتگ  اصبار  عم  سعد بص ي

 آن را در تاريخ صود نياورده است.  ب ينق  ک ده و  ابومخنف

جنايبت،  به سبب اين امت کشندة امام حسين»در بارة نداي منادي از ع ش که  سخن امام صادق .6



  65بازشناسيِ انتقادي چند گزارش شيخ صدوق دربارة واقعة عاشورا 

« قيبام کنبد صبواه امبام حسبينشبوند تبا آنربه صونموفق به درک فضيلت عيد ق بان و فط  نمي

. البتبه (389، ئ 2ق، ج 1385؛ همبو، 175، ئ 2 ق، ج1404؛ همبو، 232ق، ئ 1417 ،)صدوق

 (.170، ئ 4، ج 1363اين صب  را آورده است )کليني،  ت پيش کليني

قب ار داده نظب  طمحرا م ن، سه پيامد تروينيِ ش ادت امام حسيندر اين صب  و صب  پيشي شيخ صدوق

عيد فطب   عدم درک فضيلت .3؛ س صيِ آفتاب . 2؛ صوني بودن زي  ه  سنگ در بيت المقَدْسِ .1است: 
 .و ق بان توسط امت کشندة امام حسين

 گيرينتيجه

ي ببار  از محبدثان و فق با وقشيخ صدتوان رهنمون شد که با آنره شت، به اين نتيجه ميذاز آنچه گ

 از مقبام و گونه دربارة وي توسط عالمان و انديشمندان شيعه، حرايبتو تعابي  ستايش، شيعه بوده است

 شبمند ببار ،، اين ام  مبان  نقبادي و واکباوي آثبار ايبن انديحالمنالت والاي علميِ وي دارد، با اين 

مانبده از کتباب هباي ب جايواييِ ب صي از گاارشاساس، با ب رسي و واکاويِ سندي و محت. ب ايننيست

بب ، جباي ها در مقايسه با اصبار ک بن و معتشد که پذي ش آن اصبار و گاارشمعلوم وي،  الحسينمقتل
ه را المبان شبيعتأم  و واکاوي دارد. افاون ب  اين، اين ب رسي روير د و نوع نگاه ب صي از محبدثان و ع

بنبديِ کلبي، کنبد. در يبک جم تا حد زيادي، قاب  رصد و شناسبايي ميدر ق ون نخستين به اين واقعه 

تبوان مبا ميبه عنوان مقت  مأثور جاي تأم  دارد، ا ه چند پذي ش محتواي صب  منسوب به امام صادق

کبه از  که با مسلمات تاريخي تعارض و ت افت نبدارد، ببه عنبوان متنبي، هايي از اين گاارش راقسمت

 .ب صي از محدثان نخستين ب جاي مانده، مورد توجه و استش اد ق ار دادق ون نخستين توسط 
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

گونه نگاشته اسبت:  محمبدبن علبي اسبود )اسبتاد وي( اين قضية ولادت صود را به ب کت دعاي حض ت حجتق . شيخ صدو1
کبه  ق( از من صواسبت 305بن بابويه )پدر شيخ صدوق( پا از وفات محمدبن عثمان عمَْ ي )م بن موسيبن حسينگويد: عليمي

درصواسبت کنبد کبه آن حضب ت از صبدا بخواهبد ف زنبد  بن رو  نوبختي بخواهم که او از حض ت حجبتلقاسم حسيناز ابوا
شود.  با توجه به آنره تاريخ وفبات محمبدبن عثمبان پس ي به او عطا کند. صب  استجابت اين دعا سه روز بعد  به پدر شيخ داده مي

بن رو   بوده، زمان ولادت شيخ صبدوق ت عمَْ ي و در زمان سصارت حسينق بوده و اين درصواست پا از وفا 305عمَْ ي سال 
 (.502ق، ئ 1405صدوق، بوده باشد ) 305تواند اندکي پا از سال مي
، 1362؛ صبدوق، 598 ، ئ2ج ب،  -ق 1404، صبدوق؛ 764، ش 147، ئ تبابي؛ ابن ش  آشوب، 237، ئ ق1417 وسي، . 2
 .101ذي  حديث شماره  ،68 ئ
. نويسنده يادشده، با گ دآوري بيش از دويست حبديث و گباارش از اصببار م ببوط ببه 25ئ  ،1381رودي، دصحتي س  ر.ک:. 3

مانده از شيخ صدوق و اندکي نيا از ميان آثار کساني کبه از شبيخ صبدوق حبديث نقب  جايلاي آثار حديثي بهواقعة عاشورا از لابه
 ا حدي به احيا و بازسازي اين مقت  پ داصته است.آن ا، ت اند، و تدوين، تبويب و ت جمةک ده
، گ يبة . البته سه مجلا بيست و هصتم, بيست و هشتم و بيست و ن م در بارة موضوعاتي از قبي  إصبار به ش ادت امبام حسبين4

)مجلبا  مجلباباشبد. ضبمنا ايبن پبنج ، فضيلت و ثواب زيبارت وي و ... ميکا نات ب  آن حض ت، ثواب گ يه ب  امام حسين
 هج ي، اي اد شده است. 368به ت تيب روزهاي اول، پنجم، هشتم، ن م و دهم مح م سال  (و يرم بيست و هصتم تا سي

؛ «ر فلاتق بنّ مدُ غُ قومٌ الع اق  َاهْ  انّ»گويد: به عنوان صي صواهي مي حسينگو با امام وعباس هنگام گصتبنعبدا که . چنان5
 (.383، ئ 5ج  ،ق1387،  ب ي) ناديک شوي انمبادا به آن. ارندکگ وهي ف يب ،ع اقيان

 (.115، ئ 1371ص داذبه، ه است )ابنبن منذر ق ار داشتکه در آن زندان نعمانبوده  در  ف يکوفه از سمت صشر ناديک رانيم. 6

کوفه به سمت  در مسي  از صصيه سه مي  بعد که است يانام چشمهاما بناب  گاارش سروني، . بوده است ناديک کوفه يوستاي. ر7
 (.109، ئ 3ق، ج 1399)حموي،  استبوده  شام

زد، مورد نص ين آن حض ت ق ار  دارم نيا گاارش شده است که چون تي ي به چانة امام. البته اين ج يان دربارة م دي از بني8
نوشيد، سي اب و را در حالي ديدم که ه  چه آب ميباره گويد: ابن نباته در اينبن اصبغگ فت و بعدها به م ض تشنگي م د. قاسم

 (.450-449، ئ 5ق، ج 1387قدر آب نوشيد که شرمش همانند شرم شت  شرافته شد ) ب ي، شد، تا آنره آننمي

الب در  ها چنين است: او اين دو  ص  را از اولاد جعص  دانسته است که با توجه به آنره جعص بن ابيهايي از اين تصاوت. نمونه 9
رو، بايد داشته باشد. ازاين 61تواند ف زندان ص دسال يا نوجوان در سال سال هشتم هج ت، در جنگ موته ش يد شد، او نمي

سعد، بلاذري و ابن عديم آن را که گاارش ابنبن جعص  باشد، چنانهاي وي، يعني از ف زندان عبدا مقصود وي از اولاد جعص ، نوه
زياد بود و زن صاحب صانه )نه داماد او( دانسته است که جاو سباهيان ابن نين او قات  دو نوجوان را همس ِکند. همچتأييد مي

 زياد دهد، ده هاار درهم از او جاياه بگي د.مأموريت داشت که اگ  آن دو را تحوي  ابن
 .592-573، ئ 2، ج 1391، پژوهانگ وهي از تاريخ؛ 1389در اين باره، ر.ک: رنجب ،  .10
، يمحمدبن أبي القاسم، عن محمد بن علي الروفي، عن نص  بن مااحم، عن لوط بن يحي ،عمه، عنبن علي ماجيلويهمحمد .11

 .بنت علي طمةعن الحارث بن کعب، عن فا
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 منابع

بيب وت،  تحقيبق محمبد ابوالصضب  ابب اهيم، ،شرح نهج البلاغهق، 1378عاالدين عبدالحميد، ابن ابي الحديد، 

 داراحياء الرتب الع بيه.

 ال ضي.  حمدم دي سيدحسن صِ سان، قم، منشورات، تحقيق سيدمروضة الواعظينتا، ابن فتال نيشابوري، محمد، بي

 الاسلامي.مؤسسِالنشة ، ر دوم، قم، السرائرق، 1410ادريا حلي، محمدبن منصور، ابن

 ، تحقيق علي شي ي، بي وت، دارالاضواء.الفتوحق، 1411اعثم کوفي، احمدبن علي، ابن 

 الاعلمي للمطبوعات.  مؤسسِي وت، ، ر دوم، بلساَّ الميِاَّق، 1390حج  عسقلاني، احمدبن علي، ابن

العبات و مط، ت جمبة سبعيد صاک نبد، ت ب ان، مؤسسبه المسـالك و الممالـك، 1371بن عبدا ، ص داذبه، عبيدا ابن

 .انتشارات تاريخي مي اث مل 

 بيت لإحياء الت اث.ال، تحقيق سيدعبدالعايا  با بايي، قم، مؤسسة اه و مقتله ترجمةالامام الحسينق، 1415سعد، محمد، ابن

 نا.جا، بيبح العلوم، بيتحقيق سيدمحمدصادق آل، معالم العلما تا، بيبن علي، محمد ش  آشوب،ابن

 الق بي. ، تحقيق يوسف البقاعي، ر سوم، قم، ذويطالبمْاقب آل ابي، 1387ببببب ، 

  اث الع بي.شي ي، بي وت، دارإحياء الت ، تحقيق عليالبدايةو النهايةق، 1408بن عم ، کثي  دمشقي، اسماعي ابن

 .مطهبِ الحيدريِ، نجف، مثيرالاحِاَّق، 1369الدين محمدبن جعص ، نما، نجمابن

 ، بي وت، دارصادر.تاريخ اليعقوبيتا، يعقوب، بيواضح يعقوبي، احمدبن ابيابن

 ل ضي.، تحقيق احمد صق ، قم، منشورات امقاتل الطالبيين، 1374اصص اني، ابوالص ج، 

، م کبا الغبدي  ، إعداد و تقديم سيد رامي يوزبري، قمالوضاّعوَّ و احاديثهمق، 1420عبدالحسين احمد،  اميني نجصي،

 للدرسات الاسلاميه. 

 ، قم، م کا الغدي  للدرسات الاسلاميه.الغدير في الکتاب و السنة و الادبق، 1416ببببب ، 

 لصادق.امكتهِ ، تحقيق سيدمحمدصادق بح العلوم، ت  ان، اليةالفوائد الرج، 1363بح العلوم، سيدمحمدم دي، 

  .تحقيق س ي  زکار و رياض زرکلي، بي وت، دارالصر  ،الاشراف انسابق، 1417، بلاذري، احمد بن يحيي 

 النش  الاسلامي.مؤسسِ ، قم، قاموس الرجالق، 1425تست ي، محمدتقي،  

 دارالمعارف. اصغ  فيضي، قاه ه،بن علي، تحقيق آصفسلامدعائم الاق، 1383بن محمد، نعمان تميمي مغ بي،

 النشب  سسرِمؤ قبم، جلالبي، يتحقيبق سبيدمحمد حسبين ،الاطهاار الائمةالاخبار في فضائل  شرحتا، بيببببب ، 

 .الاسلامي

 .صر ، تحقيق س ي  زکار، ر سوم، بي وت، دارالالكامل في ضعفا  الرجالق، 1409بن عدي، ج جاني، عبدا 
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 ، زي نظب  سبيدکاظم موسبوي بجنبوردي، ت ب ان، م کبادائرة المعاار  زاگرا امالامي، 1374جمعي از محققان، 

 بار  اسلامي. ال بارفدائة 

 طبعه مصباحي.، تب يا، افست م(و الحسين معالي السبطين الامامين )الحسنتا، حا  ي مازندراني، محمدم دي، بي

يب وت، ب ، تحقيق و تعليق صبحي السام ا ي، لحثيث عمن رمي بوضع الحديثالكشف اق، 1407حلبي، ب هان الدين، 

 .مكتهِ النهضِ البةبيِعالم الرتب و 

 .اليقاهِ، تحقيق جواد قيومي، قم، خلاصة الاقوال في معرفة الرجالق، 1417بن يوسف، حلي، حسن

 لع بي.، بي وت، دارإحياء الت اث امعجم البلداَّق، 1399بن عبدا ، حموي، ياقوت

 .لبل يِاو تحقيق عبدالقادر عطا، بي وت، دارالرتب  دراسِ، تاريخ بغدادق، 1417صطيب بغدادي، احمدبن علي، 

 ، تحقيق محمد سماوي، قم، دارانوارال دي. مقتل الحسينق، 1418بن احمدبن محمد، صوارزمي، موفق

  .ةبيِالبالرتب  ءعام ، قاه ه، داراحياعبدالمنعم  تحقيق ،الطوال الاخبارم، 1960 ،دينوري، احمدبن داود
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